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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ی حقیقیه و خارجیه ندارد اگر ایشان  ی حقیقیه و خارجیه را گذاشتند عرض کردیم خطابات قانونی ربطی به قضیهایشان فرق بین قضیه

بهتر بود اما این مطلب اجمالا که در خطابات قانونی گاهی اوقات روی موضوع  فرمودند به جای او به نحو قضیهمی ی خارجیه و حقیقیه 

یدا و عالم ، گاهی   اکرم ز اوقات هم روی عنوان مقدر است یعنی هر چه موضوع شد بعد هم باز توضیحاتی بعد خواهند داد این  معینی مثل 

 مطلب درست است ، اصل این مطلب . 

یا تاثیر دارد در تحقق فعلیت حکم   پیدا نشد حکم فعلی نیست ،  انما الکلام این است که این موضوع مقدر که شد آیا اگر آن موضوع 

این را ما اشکا کردیم اشکالی که در مطلب بود این .   فعلیت مراد به فعلیت ، 

کشد  اش بشویم خیلی طول میالامر الثانی این هم نق نق دارد درش حالا اگر من بخواهم وارد بحث کبروی  178ی  بعد ایشان در صفحه

کنم و خوانم چون این طولانی است نسبتا نه خیلی طولانی و تاثیر گذار است من فعلا عبارت ایشان را یک توضیحی عرض میمن فقط می

یم ما ، اصولا این مباحث را بیشتر در همان بحث مفهوم بعد یک مختصراتی اشکالاتی اگر هست اما مطلب واقعی را بیشتر هم می گذار

 شرط مطرح کردیم حالا ایشان در اینجا چون واجب مطلق و مشروط ایشان سعی کردند آن بحث را در اینجا مطرح بکنند . 

 فرمایند که معلوم شد قضایای شرعیه ، قضایای شرعیه عرض کردم خطابات قانونی اصلا جزو قضایا نیستند ، ایشان می

 این نهج خوب است ، نحو خوب است تعبیر نهج خوب است ؛ تکون علی نهج القضایا الحقیقیة ، 

واثبات ثبوتا  بموضوعاتها  وح تکون الأحکام الشرعیة مشروطة  القضایا الخارجیة ،  در امور دون  اعتبارات قانونی ،  ا ، عرض کردیم در 

یم یکی است فرق نمی  کند . اعتباری ثبوت و اثبات ندار

الی آخره اما ثبوتا ، فلما تقدم من أن القضیة الحقیقیة عبارة عن ترتب حکم أو وصف علی عنوان اخذ منظرة لافراده المقدر وجودها ، 

 این ثبوتا ثبوتش گذشت که قبول نشد . 
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ی مشهور است ، عرض کردم ما هنوز هم نفهمیدیم مرحوم نائینی قائل به همان مقالهواما اثباتا ، والمراد به مرحلة الابراز واظهار الجعل 

گوید اثباتتا ابراز و اظهار جعل دقت کردید عبارت ایشان را ، ما عرض آید مییا این قائل به ابراز اعتبار نفسانی از این عبارت ایشان ابراز در می

یم با اظهار جعل می  شود ، فرق این دو تا روشن شد ؟ کردیم اظهار جعل ندار

یه و انشائیه نیست هر دو برای ابراز هستند یکی برای ابراز حکایت از واقع که مثلا در واقع  فرمودند فرق بین جملهمرحوم استاد می ی خبر

واقعا با هم فرق  و لذا ما عرض کردیم نه   ، الان شب است . یکی برای ابراز اعتبار نفسانی ولذا فرقی به ما  است ،  چیست مثلا الان روز 

و لذا آن می یه بوده  ابتدائا قضایای خبر بشر آمده  یخی بعد در فرهنگ  اصلا قضایای انشائیه از نظر تار  ، از اخبار است  انشاء غیر  کنند 

انشاء آن که مشکل تولید کرد این بود که غالبا این لغتی که ما میتوضیحات را چند بار عرض کردیم ، در مرحله شناسیم یعنی فارسی و  ی 

انگلیسی اجمالا ، بعضی وقتی و اینها که ما میعربی و انگلیس ی افعل ها برای مقام انشاء الفاظ خاص آوردند مثل افعل صیغهشناسیم ، 

یه استفاده کردند که توضیحاتش داده شد مثل بیع و مثل   و بعضی اوقات برای انشاء الفاظ خاص نیاوردند از همان جمل خبر

یه استفاده کنند از جمله ماضویه استفاده کردند مرحوم نائینی  لذا مرحوم نائینی مطلبی فرمودند که در عقود وقتی خواستند از جمله ی خبر

گوید در عقود آمدند تنبه مرحوم نائینی هم داشت این مطلب را در مکاسب گفته بود اینجا نگفته بود ما در توضیح مکاسب عرض کردیم می

یهجمله  ی ماضویه محقق الوقوع است . ی ماضویه به کار بردند ، چرا چون در جملهی خبر

خواهد بگوید فروختم نه اینکه فردا  خواهد این طور بگوید دیگر ، وقتی میخواهد بگوید من فروختم تملیک تمام شد میاز آن طرف می

 ی ماضویه .خواهم بفروشم ، لذا این مناسب بود با قضیهمی

این ، عرض کنم این نکته را هم مرحوم اما در اعتبارات خطابات شرعی جمله ی مضارع آوردند یعید صلاته ، دقت کنید ، این توجیه را ، 

اما در هر دو جا از قضیه این  نائینی فرمودند که در یک جا ماضی آوردند در یک جا مضارع آوردند ،  یه استفاده کردند روشن شد ؟  ی خبر

مطالب را که گفته شد و عرض کردیم به اصطلاح این مطالبی که گفته شد این که در امور انشائی و اخباری ، عرض کردیم در کلمات مشهور 

این را مفصلا در کلمات مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی در شرح مکاسب ما  و  المعنی  الانشاء ایقاع  ایشان را  علما  عبارت 

ها،  این ایقاع در وعاء اعتبار یا ایقاع حقیقی است از ایقاع حقیقی باید جزو اجزاء وجودش باشد از این حرف   خواندیم که این ایقاع معنا ندارد

ها که حالی  حالی بود آن وقت  کهدر بحث مکاسب  م عین عبارت  ی مکاسب خواندیها را هم آقای خوئی دارند در حاشیههمین حرف

 کنید ؟ کند دقت میی ایقاع المعنی را رد می، در آنجا عین عبارت ایشان را خواندیم ، یعنی ایشان مسالهداشتیم 
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گوید ایقاع معنا ندارد ایقاع یعنی ایقاع یا وجود حقیقی است یا ایقاع حقیقی است یا اعتباری است معنا الانشاء ایقاع المعنی چون می

ندارد ، واضح است ایقاع اعتباری است . یعنی عرض کردم خود مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی هم باز خیلی انصافا کار خوبی  

یباشرح مفصلش در این ادراکات اعتبارای مرحوم آقای طباطبائی آمده لکن آن  کرد ایشان اعتبارات را یک شرحی داد که عرض کرد م تقر

 خورد . بیشتر روی اعتبارات ادبی است ، به درد اعتبارات ادبی می

ید کند ، مثلا اعتبار میکند آن ابراز میآقای خوئی هم دارند اما در اعتبارات قانونی ، یعنی این اعتبار نفسانی می کند این کتابش ملک ز

او باشد این را ابراز می 100باشد  ید هم ملک  ایشان اینجور معنا میتومان از ز  ، اینجور ابراز اعتبار نفسانی . یا اعتبار کند  کند انشاء را 

، این اعتبار میی شما باشد میکند این تکلیف یعنی قیام به ذمهمی ابراز میگوید قم  این  کند ،  کند . عرض کردیم این خلاف واقع است ، 

 آید آن را عبارت نائینی مرحلة الابراز او واظهار الجعل ، اظهار الجعل معنایش این است که آن که در افق نفس است جعل است ، این می

ظاهرش اینطور است دیگر اظهار الجعل یعنی آن که در افق نفس است در صوع نفس است در وعاء نفس است متکلم واقع شده جعل 

و توضیحاتش را کرارا عرض کردیم در امور آید این را اظهارش میاست حالا می کردیم این مطلب قابل قبول نیست اصل  کند و عرض 

 کند جعل به معنای وجوب ، خود ابراز ، قبل از ابراز هیچ .کند جعل پیدا میاعتباری خود ابراز وجوب پیدا می

اثر نداشت برای چه اعتبارش بکند ، اگر اثر نداشت ، عرض  تا ابراز نکند هیچ اثری ندارد خوب اگر  البته خود آقای خوئی هم دارند که 

ی اساسی در اعتبار آثار است اصلا اعتبار به خاطر اثر است و لذا این تعبیر را که مرحوم آقای طباطبائی دارد ظاهرا از آقای شیخ  کردیم نکته

اعتبار را اعطاء حد شیء لغیر یعنی میمحمد حسین گرفته باشد یا خودش آورده اعطاء حد شیء لغیر   و  آید حد شیر بودن را ایشان تنزیل 

ید می ید را از لباس آدم بودن خارج میبه ز پوشاند ، تنزیل اعطاء حد شیء لغیر ، خیلی خوب  کند آن را لباس شیر به او میدهد یعنی کانما ز

 توانند . ب این تنزیل که اعطاء حد شیء یا اعتبار اعطاء حد شیء لغیره این باید نکته داشته باشد بدون نکته که نمیبسیار خو 

لذا عرض کردیم اگر ابراز نکرد نیست ، این از قبیل موج شما می گویید تا ابراز نکند تاثیر ندارد چه فایده دارد خوب ؟ روشن شد ؟ و 

یم ،  این موج از حرکت افتاد دیگر موج نیست ، ما موج ساکن ندار ، اگر  یم موج همان حرکت آب است  ساکن است ما موج ساکن ندار

اعتبار کردید و ابر  این اعتبار از نکردید هیچ اثر نداشت پس اعتبار نیست ، دقت کردید چه میشما اگر  خواهم ؟ بله عرض کردیم این تاثیر و 

رهایی  و این تنزیل دو تا ، یعنی در زندگی فعلی ما ، دو تا اثر مختلف دارد یکی روی رفتاری و کارهای رفتاری و مثلا جهات رفتاری انسان و کا

 گوییم اعتبار ادبی دهد و تاثیرات احساسی و عاطفی و اینجور چیزها این را عادتا به آن مییکه انسان انجام م
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یدٌ اسدٌ ، تا توانی می این اعتبار ادبی است ، عرض کردم ظاهرا چند دفعه گفتم در مثلا ز یار بد بدتر بود از مار بد ، ببینید  یز از یار بد ،  گر

از دو سمش را پخش میدانم میلغت فارسی نمی کند کند احتیاج به زدن ندارد ، نیش زدن ، فوت میدانید یا نه ؟ مار بد آن ماری است که 

خواهد یار بد به تو ضربه برساند همین که با تو هست وجود یار بد همان  ماند ، نمیخواهد بگوید یار بد مثل این میکشد ، این میاز دور می

هم خواهد به تو گاز بزند ، نیش زدن کند ، نمیماند همان نفس زدنش تو را نابود میکشد ، وجود یار بد مثل مار بد میوجودش تو را می

خواهد ، یار بد بدتر بود از مار بد این برای تاثیر و تعبیر قشنگی هم هست انصافا هم همینطور است خداییش هم مطلب همینطور است.  نمی

یم تو اول بگو با کیان کیستی پس آنگه گویم که   ینة بالمقارن یقتدی ، در فارسی هم دار ینه فان القر تو گفت عن المراء لا تسئل واسئل عن قر

 این در لغت عربی هم هست این شعر . چیستی ، 

گوییم اعتبار ادبی ، اگر آثار  گوییم تنزیل ادبی میهای رفتاری و احساسی و این جور چیزها داشت این را میدر جنبهبنابراین اگر تاثیر 

 گوییم اعتبار قانونی برایش بار شد این را می

 یکی از حضار : یک اعتبار اخلاقی هم دارند که اخلاق 

 . آیت الله مددی : اخلاق را با عمل یکی گرفتند آخر عقل عملی نزد آنها سه تاست دیگر اخلاق و تدویر منزل و سیاست مدن 

برای عقل عملی فلاسفه کمتر بحث کردند شاید دیده باشید و آن بحثی هم که کردند بیشتر روی اخلاق است بیشتر روی اخلاق بحث  

 کردند باز سیاست مدن هم یک مقداری است که باز بحث شده تدویر منزل خیلی کم بحث کردند . 

یت این بوده که بحث اخلاق  را درست کند که افعال اخلاقی اعتباری هستند یا نه   یکی از حضار : علامه قصدش از اعتبار

 آیت الله مددی : آن بحثی بوده که مرحوم آقای شیخ محمد حسین قائل است ، اما علامه اینجا ندارد این بحث را 

 یکی از حضار : آخرش هم ندارد ؟ 

کردم،  آیت الله مددی : نه ندیدم من ، من تا آخرش ، من چون این ادراکات اعتباری را خواندم در بحث ، در بحث خواندم اما دائما رد می

 صفحه تا آخرش خواندیم .  3صفحه ،  2همینطور 

 های آقای مطهری که خود ایشان زمان خودش چاپ نکرد ، بعد از فوت علامه یکی از حضار : حاشیه
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گوید اینها از قضایای  آیت الله مددی : این را آقای شیخ محمد حسین دارد ، شیخ محمد حسین حجیت و اخلاق را از یکی گرفته می

 عقلائیه هستند . 

کند حرف علامه را درست بکند و یکی از حضار : از بس اخلاق را اعتباری دانستند ظاهرا تالی فاسد دارد که آقای مطهری هر کاری می

 گوید این اصلا اعتباری دانستن اخلاق کند چون میبه قول آقا اصلا زمان حیاتش چاپ نمی

ی حسن و قبح عقلی را آیت الله مددی : عرض کردم چون این را آقای شیخ محمد حسین اصفهانی دارد ، ما عرض کردیم این مساله

هم ایشان جزو قضایای چیز گرفته که نظام اجتماع است مثل حجیت ، حجیت را هم ما قبول کردیم ، حسن و قبح را قبول نکردیم این حرف  

 مرحوم آقای شیخ حمد حسین دارد مفصل . 

 کند . های راسل فرقی نمیبا حرفها گوید این حرفیکی از حضار : اصلا یک جمله دارد می

، یعنی فکر را یک تفسیر  آیت الله مددی :  اما راسل اصولا فکر را کلا منکر است  در این جهت در ذهنم نیست ،  من الان حرف راسل 

یزی بر همان انگیزه  ، حالا میغر خواهد اخلاق باشد یا غیر اخلاق ، اصلا او راسل فکر و استقلال فکر را در انسان کلا ، های شرطی شده 

 حتی عقل نظری ، عقل نظری را هم منکر است . 

ی آثار فکر ایشان را به عربی دیدم من گویم در یک وقتی که نجف بودم مجموعهمن در راسل البته این راسل هم که من میغرض آن که 

اما در آثار عربی ایشان که نگاه کردم  را یک کم همین قدرت انگیزه آن هم مختصر نه همهی ایشان های فارسی ترجمه شده کتاب  ، اش را 

یزه   کند . ای میایشان منکر است ، ایشان این را تفسیر غر

گیرد مثلا گویم الان اگر طبیب مثلا بیشتر از مبلغ میگوید که مثلا اگر طبیب مثلا میعلی ای حال دقت فرمودید ؟ آن وقت لذا مثلا می

گویند اعتبار قانونی ، تا ، وقتی اثر برش بار کرد میاعتبار قانونی  گویند  را میفرض کنید به اینکه مطبش تا یک ماه بسته باشد این اثر دارد این  

مثلا زندان تعزیری دارد اینها را مییک ماه مطبش بسته می شود این  گویند اعتبارات قانونی ، پس اگر آثار برش بار شد میشود ، سه روز 

این   فهمیمکنید ؟ آن که الان ما میهای تاثیر و احساساتی و عاطفی داشت اعتبارات ادبی ، دقت میاعتبار قانونی ، آثار برش بار نشد جنبه

 است ، این عبارت مرحوم آقای نائینی روشن نیست .

 گوید .، ایشان می فتارة : یکون الابراز لا بصورة الاشتراط
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 یکی از حضار : پس چطور فرمود قانون باید موضوع احکام جزائی باشد 

 آیت الله مددی : همین هم هست بله .

 ی طلبیه و حملیه را یکی گرفتند ؛، ایشان خیلی عجیب است قضیهفتارة : یکون الابراز لا بصورة الاشتراط 

 چیزی نیست در ادات ؛ أي لا تکون القضیة ، مصدرة بأداة الشرط ، 

المستطیع یحج. وأخری : تکون القضیة مصدرة بأداة الشرط ،    : ادات شرط در اعتبارات  شاید این مرادش به مصدرت به  کما إذا قیل 

 شرعی است اعتبارات قانونی است ؛ 

 کند به آن صورت باشد یا به این صورت باشد ؛ حال فرقی نمیکما إذا قیل : ان استطعت فحج ، وعلی أي تقدیر لا یتفاوت الحال ، 

الموضوع   الشرط إلی  ؛ دیگر این بحث چون یک بحث خاصی است که در منطق مطرح شده دیگر فعلا إذ مآل کل إلی الآخر ، فان مآل 

 وارد نشویم ؛ عذر ما را بخواهید که 

الموضوع إلی الشرط ، والنتیجة واحدة ، وهي عدم تحقق الحکم الا بعد وجود الموضوع والشرط  ، اگر ان آورد . ومآل 

خواهد نه خود لغت هر لغتی هم دارای یک خصوصیاتی  صناعت نمینعم یختلف الحال بحسب الصناعة العربیة والقواعد اللغویة ، 

ی لغات نبود اینها در لغات مختلف حالات  ی به بقیهاست یک جهاتی دارد در خصوصیات اینها چون انسشان با کلام عربی بود و احاطه

 مختلف دارد و لذا عرض کردیم در لغات مختلف گاهی اوقات هیآت مختلف را با مواد مختلف 

گیرند ، اسم مفعولش مثلا ی دیگر میگیرند یک ماده مثلا اگر فرض کنید ذهاب باشد ذهاب اگر مصدر باشد اسم فاعلش مثلا قائل می

ها هم نه مواد معانی مختلف را با گیرند اصلا هیآت را با مواد مختلف بعضی وقتی دیگری میگیرند یک ماده فرض کنید مثلا مضروب می

انگلیسی الان اینجوری است ، بعضی وقت فارسی و  یادی کردن حرف در اول و آخر پسوند و پیشوند مثل  گیرند مثل ها هم با هیآت میز

 لغت عربی ، مختلف است این یعنی لغت یک لغت واحدی نیست .

یم اینها از آن  یم این که ادراک عرفی در جمیع لغات هست چه ادراک کرده ؟ یک امر لغوی دار دار و لذا ما عرض کردیم یک امر عرفی 

آورند چیست ؟ این معنایش این نیست که کنند آن تعبیری که میادراکشان چه تعبیر کردند تعبیر را که این لغت اهل این لغت از آن تعبیر می



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 15/11/1403 -03/02/2025 - شنبهدو                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 7 صفحه                                                                                                                                                                                 54جلسه: 

       ........................................................................ 

ی به این معناست که بتواند خصائص آن لغت را در نظر بگیرد این معنایی را حتما به اصطلاح در این لغت عین آن لغت باشد و لذا ترجمه

 که این گفته با خصائص آن لغت بیان بکند ، همه را به خصائص لغت عربی بیان نکند . 

، می ، هر کسی که دو چوب دستش باشد از کلبتین  الخشبتین امن الکلبتین  گویند یکی معنا کرده بود آخر یک عبارتی هست من لازم 

، دو تا سگ ماده یعنی دو تا سگ این خشبتین را به معنای دو تا چوب گرفته بود فرض کنید دو تا عصا ، کلبتین هم مونث کلمه ی کلب کلبة 

تا چوب دفاع می او حمله بکنند این با دو  انبر هم است این کلمهماده به  ی مفرد است کلبتین چون  کنند ، کلبتین در لغت عربی اسم گاز 

  ، این خشبتین هم مراد خلال و سواک است   ، اینکه دو تا سگ  نه  تا ،  از غذا دندانمثل دو  هایش را خلال بکند یا مسواک به کسی که بعد 

الخشبتین امن کنند فاسد نمیهایش را نمیشود دندانبر نمیکار ببرد محتاج به گاز ان شود حالا شما ببینید این لغت اگر بنا باشد من لازم 

عبارت مراد از الکلبتین این اگر بخواهد ترجمه کند دقت کردید ؟ آن اینجوری معنا کرد در صورتی که معنای عبارت این است اصلا کلا  

  استعمال خلال و استعمال مسواک است که شما را از شر دندان پزشک و اینها رها بکند که احتیاج به کشیدن دندان و فساد دندان ندارد معنا

 کند خیال کرد کلبتین سگ ماده است .کرده بود که اگر کسی دو تا چوب داشته باشد از شر دو تا سگ ماده نجات پیدا می

 حالا به هر حال یک خصائصی در لغت هست که باید خصائص آن لغت را مراعات کرد بله ؛ 

بأداة الشرط تکن القضیة ح این طور نیست که قضیهفإنه ان لم تکن القضیة مصدرة  از قضیهینئذ ،  این  ی حملیه غیر  ی شرطیه است ، 

 اجمالش ، تفصیلش آقایان چون نوشتند بعضی از اهل معنا وارد بحث شدند به آنجا مراجعه کنید . 

یة ،  یه ؛ عرض کردیم قضیهحملیة طلبیة أو خبر یم یا خبر  ی طلبیه ندار

 قضیه را به نحو خبر تکون بخوانید ، یعنی تکون تلک القضیة ، القضیة الشرطیة ؛ وان کانت مصدرة بأداة الشرط تکون القضیة الشرطیة ،  

 م ؛ یئل است الجدید و قددر منطق قا ایگذشت که این عده  عرض کردم این مطلب ؛ولکن مآل القضیة الحملیة إلی القضیة الشرطیة 

 ؛ها قائلند لوا نیست بعضیاینکه قا، قضیة کما قالوا : ان کل قضیة حملیة تنحل إلی 

 باشد یک وقت دیگر ؛  حالا دیگر شرحششرطیة ، مقدمها وجود الموضوع ، قضیة 

 ؛  هوم است مراد به حیوان ناطق عنوان است ، مفان مصداق است  گویند الانسان حیوان ناطق مراد به انسیعنی میتالیها عنوان المحمول.  
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مطالب  ،  فقولنا الجسم ذو ابعاد ثلاثة یکون بمنزلة قولنا : کلما وجد في العالم شيء وکان ذلك الشيء جسما فهو ذو ابعاد ثلاثة ، فبالآخرة  

 است فرمودند ، فعلا بنا شد بخوانیم ؛ روشن 

بین کونها یة ، حیث لا یتفاوت الحال فیها ،  ، أو شرطیة طلبیة. کما هو الشأن في الخبر  لا یتفاوت الحال ، بین کون القضیة حملیة طلبیة 

 الی آخره ؛ حملیة کالمثال المتقدم ، أو شرطیة کقوله کلما طلعت الشمس فالنهار موجود ، إذ الحملیة ترجع إلی الشرطیة ، کما أن نتیجة 

 یم ؛ چون مطالبش واقعی ندارد خیلی خودمان را خسته نکن : فتحصل

 کند ؛ نه خیر فرق میالشرطیة ، وبین ابرازها بصورة الحملیة.  لافرق ، بین ابراز القضیة بصورة 

 ، روی قواعد ؛ نعم بحسب الصناعة ینبغي 

مطلب  ما این  طیه است ، لذا  ی شر یهبرای ما مهم است تحلیل ترکیبی قضنکه الان  آ یعنی  الاشتراط والذي یقع الشرط علیه ،  ان یعلم محل

یدٌ صحبت کردیم شرحش  را آنجا عرض کردیم . آنجا مفصل خیلی چند روز  مفهوم شرط  بحث را در ذیل   ان جائک ز این    کرمه فامثلا 

یدٌ اکرمه ، مفاد این  ج، دو تا جمله شما آوردیم ان چون حرف ان  کند ،  چیست ، کاری که ان میچیست ، مفاد ان در اینجا  ش  مفاد ائک ز

 کارش چیست ؟ در آنجا متعرض شدیم حالا ایشان هم در اینجا ؛  کندان میجمله چیست ؟ این کاری که 

ابراز القضیة بصورة والذی یقع علیه   هم یزهایی که در لغت فوق العاده م، عرض کردیم یکی از چالشرطیة بحسب القواعد العربیة عند 

مکن است خبری یک جور ، خوب دقت کنید در امور خبری چیزی که خیلی مهم است م ور اعتباری یک جور ، در اموراست آن هم در ام

،  یای دیگر را کنید بعضی از زوایک وقت بزرگش میواقع را از جهات مختلف ببینید دقت کنید ، لکن بعضی از زوایا را در   یحادثهشما یک 

 هر دو واقعند .

جوری  این آقا اینجا نشسته بود اینکند ها را بزرگ میآید یکی از چهره ای ما الان اینجا نشستیم یکی میمثلا فرض کنید یک مجموعه

ها  رها و خبرگزاری روزنامه نگاای است الان کما اینکه در دنیای خبر اصلا این  نکتههای دیگر هم هستند ، این خودش یک  کرد ، حالا چهره می

  شآید یک قسمت دیگر کند آن میقسمتش را بزرگ میآید یک  ی واحده است دروغ نگفتند این مییکی از هنرهایشان این است که یک قضیه

 یعنی این را اصطلاحا دقت کردید ؟ . کنندگ میرا بزر 
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عیسی  یا حضرت مثلا  قضایای حضرت موسی  و لذا ممکن است یک قضیه ، گفته شده چون احتمالات دیگر هم هست اینکه در قرآن 

، ه یکی است ، یک دفعه یک قسمت را ابقصاش این است حقیقت ت آن نکتهنشان اختلاف اسبی شود به حسب ظاهری نقل میگاه راز 

د  ای دار کند البته یک امکان هم دارد که مثلا در آنجا دارد فجاء بعجل سمین یک گوسالهقسمت دیگر را ابراز میفعه یک  کند یک دظاهر می

، یک دفعه چاق  بوده هم سرخ شده بوده  سرخ شده بود حالا ممکن است هر دو باشد هم چاق    ذیکه چاق بود ، یکی دیگر هم دارد عجل حن

ه یا کباب شده بوده الی آخره دقت ده بود یا کذا شده بوددن که سرخ شده بود یا پخته شه ، یک دفعه سرخ شنکتکند یک بودنش را مطرح می

یه کنید ؟ می یه که ربطی الان به بحث ما ندارد . این در این یک بحثی است در مباحث به اصطلاح جمل خبر  باب جمل خبر

شود این خیلی مهم است میی اساسی این نیست ، چون جمل انشائیه عرض کردیم به مقدار ابراز اعتبار ساقط  در جمل انشائیه نکتهاما 

اینکه مرحوم نائینی هایش ممکن نیست نه ، هر کدام یک اثری دارد ، یک جور  جور هستند بعضیمه یک خواهد بگوید نه همی  اینجا مثل 

 نیستند . 

یه مفلی خوب جملهرطیه مفهوم دارد و ی ش: شرط جملهر یکی از حضا یه عین همین باشد که خبر یم هوم نمیی خبر  توانیم از آن بگیر

یه آیت الله مددی :  یه و غیر خبر ، شرط هم خوب عده ربطی به خبر نای قائلند ندارد وصفیه هم همینطور است  دارد چون  که مفهوم 

باید اثبات بشود . حالا فعلا   شویم . وارد آن بحث نمیمفهوم 

ش یعتطبخواهیم بگوییم که بابا اعتبار خواهیم بگوییم ما این را میی شرطیه را انحاء تصور کند ، ما چه میخواهد قضیهچون ایشان می

یدٌ فاکرمه چهار پنج  ؛ شما مثلا ایشان چهار ، پنج روز فرض میدارد  نه اینکه یک ثبوت واحد  این است   رض جور فکند در همین ان جائک ز

اینها ثبوت نیستند می یم ، آنچه که الان ما توانید ده تا فرض کنید د، شما میفرض کند اینها مجرد فرض نیستند ،  ر مقام فرض مشکل ندار

و در باب ظهورات عرفیه  او تمسک میدر باب فقه  دی این  باپیدا بکند و لذا عرض کردیم یکی از م  ظهورخواهیم بکنیم باید یک معنای به 

دی است اصلا الان هم در  سی و کلیاز مباحث اساست این را قبول نکردیم ، یعنی این یکی مراد اپس است همین که امکان داشته باشد 

اینکه چددنیا می  ، ، آن روی همین اساس است  تا امکان دارد اینها  انید که مباحث هرمنوتیک در دنیای روز خیلی اساسی شده است  ند 

ثبوت نیست  ایشان اسمش را مقام ثبوت گذاشته ففروض نیست ، مقام  و  رض است  که  بتقدیر است  قداری است که یش از این مفرض 

یب هم میهاایشان گفته است خیلی بیش از این مقدار است ، فرض  .ی ندارد شود کرد هیچ مشکلی عجیب و غر
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بنای اجتماع این شد  گویآییم میانما الکلام این است ما می این  ی فردی نمیلغت را یک پدیده چون ما  یم که در لغت  دانیم ، لغت 

دانم  فهمد و من میاجتماعی است من یک معنایی را اراده کردم این معنا را طرف مقابل می  یپدیده نیست که من چه اراده کردم لغت یک 

او میکه او   کردید ؟  فهمم دقتیداند که این معنا را من مهم معنایی اراده کرده و آن می فهمد ، 

بفرمایید ،   ، خوب تأمل  و قوام معنای لغوی و وضع لذا قوام  دارد اصلا قواماش به تفهیم  ، چهارتا قضیه گفتیم  و تفهم است  تفهیم  به 

یم و تفهم آن وقت این یک ضوابطی  م تفهشود که اصلا قوات نمیتفهم است و الا من برای خودم یک زبانی را وضع کنم کسی نفهمد این لغ

ید فاکرمه این کلمههد بکند طبق آن شواکند شواهدی پیدا میپیدا می ادات  متلو ی جائک که  اید برویم جلو ، مثلا من باب مثال ان جائک ز

 اکرمه آمده است . ئش فجزاادات شرط این چه تاثیری دارد ، چون در شرط است اصطلاحا این متلو 

ت افعل است هیأشود یکی هیأت است اکرم که ای که الان در آنجا پیدا مینکته، شرط در فاء ندارد  عقیب است که تاثیری  که برای ت  ءاف

این ثبوتا واجب است بر شما گویم  ممکن است متلو ادات شرط قید ماده باشد یعنی من به شما میبه قول آقایان فرضا   یکی ماده است ، 

ید ببینید اکرام ، اکرام اکرام وقت   را مقید کردم . آمدن ز

به شما می وجوب را مقمن   ، این جهت آقایان  گویم اکرام بر شما واجب است وقتی که  از  یعنی این بحث را  روشن شد ؟  کردم ،  ید 

گوییم اصلا ، یک دفعه مییا در فهم عرفی عربی . آن وقت باید ببینیم که آد ثبوت و اثبات ندارد فرض است اسمش ثبوت و اثبات گذاشتن

 .شویم فهم عرفی ندارد اصلا ظهورات را کلا منکر می

او اصرار میکردند یک آقایی منکر مجاز بود گفتند شوخی می ، حالا یقت هم میخیلی بحث نکنید ها منکر حق  د گفتکردنبه  شوم 

ده مقید بشود یعنی ان کارش  فرمایید این ما در اینجا هر دو امکان دارد ماقت میهر دو بشود ، غرض اینکه این آقا دخیلی بحث نکنیم منکر  

ید  کند ممکن است بگوید اچه کاره است ، کاری که ان میدهم  حالا توضیح می آن اکرام واجب است این  کرامی که بعد از آمدن با آمدن ز

 اما وجوب قید ندارد .اکرام ، 

ید بیاید این و واجب میدارد ، وقتی    گوید نه اکرام مطلق است قید ندارد وجوب قیدیک دفعه می ، جوب مقید است روشن شدشود که ز

اکرام مقید شد میا به این گذاشتنلاح ر ط، اصشود گاهی می اگر د . اگر  گویند قید به وجوب مقید شد میگوید قید به ماده خورده است ، 

ز شیری  دیگر ، گفت بادیگر آمیختند  وقت مشکل کار این است که این دو تا با هم  هیات خورده است . چون اکرم هم هیات دارد هم ماده آن

 شود کرد . با شکر آمیختند دیگر این شیر و شکر را جدایشان نمی
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، مرحو ید میب را مقوجو شود قید ماده ،  کند میید میاین ان را که آورد در وسط این ان در کدام یکی است ، اکرام را مق نائینی   مکند 

به شیخ انصاری ، تصور متعارف یعنی زمان شیخ این دو تا را آورده مرحوم نائینی بیشتر می تصورات ی  هم یک نزاع معروف ، این آورد البته 

 خورد ، هیأت قابل تقیید نیست . صاری نسبت داده شده که ایشان قائل بوده که قید به ماده میاست به شیخ ان

کرد چند وقت پیش که ات میمتناعش را اثبتواند بخورد اصلا افرمود که ظاهرا قید به وجوب نمیی نائینی مییکی از حضار : حاج آقا

 بحث زمان و اینها بود عموم ازمانی بود 

 ، دقت کردید ؟  بفرماییدکنیم اجازه گوییم ، عرض می، میآید : حالا می آیت الله مددی

د یم ایشان ، قید را به ماده زده ،  دار یرات مرحوم شیخ به اصطلاح مطارح آمده که قید مفصل  ر کفایه آقایان معروف شده معروف در تقر

آقای سید محمد فشارکی  رد اما به نظرم از قول مرحوم کین را از قول مرحوم نائینی نقل میو مرحوم نائینی به نظرم مرحوم آقای بجنوردی هم ا

 نم حالا . دانمی

یرات مرحوم آقای کاظمی نوشته ایشان اینایشان در اینجا نوشته که   رد : تعبیر داطور در این تقر

 گویند حاکی همان مرحوم آقای فشارکی است ؛ می الشیرازي قده ،  الکبیر السید عن حکی وقد

حوم  شده که اینجا مر این خیلی معروف  بان المقرر قد اشتبه ولم یصل إلی مطلب الشیخ قده ،   الشیرازي قده ،   الکبیر  السید  عن  حکی  وقد

امارد همین یلی ، چون مباحث الفاظ را شیخ ندقرر خم اشتباه مقرر را مقرر اشتباه کرده  نگفته این مطلب ارات را شیخ دارد ، شیخحجج و 

 .است 

از مطارح  را نمی حاشیه را چه کسی زده من صاحب این حاشیهدانم حالا نمی  این آقایی که کتاب را چاپ کرده من شناسم فعلا اولا 

اینکه یالانظار این را آورده لکن بعد ایشان خود محقق این کت خبر ندارم به ک شرح دیگری من از این شرح اب یک حاشیه دنباله دارد مثل 

 وامع الفضول : ق نام

یر دیگری از شیخ انصاری است  ، این هم یک   «  الفضول قوامع»   في  المذکور  واعلم أنایشان دارد که   دانم برای کیست  الان من نمیتقر

کتاب ، من خودم هم خبر نداشتم شده    شود چاپم میعلو مکند صفحه هم گفته ، چون ندیدم حالا ایشان نقل میبرای قوامع من نگاه کنید 

 ، دقت کردید ؟ گوید قید به ماده خورده است کند آن هم میکند که وقتی از شیخ نقل مییر حال از قوامع هم نقل معلی ای حال به ه
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یر دوم هم همینطور آمده است . خواهد بگوید که یعنی می یرات اشتباه نکرده در این تقر  این تقر

 کی از حضار : شیخ محمود عراقی ی

 لم ایشان است .، به قیکی از حضار : شیخ محمود عراقی میثمی 

این برای من الان اسم ایشان را هم نشنیعراق لاحا شناسم البته عراقی مراد اراک است دیگر ، اصطنمیمددی :   آیت الله ده عجم که 

 م خود ایشان را هم نشنیده بودم . یده بودم ، اسرا هم نشنتابشان بودم ، ک

 شود ؟ م اراک میهم دارد باز هیکی از حضار : میثمی 

 شود . دهم ، بله عراق میل میدند مثلا ، احتمایثم تمار بو میثمی شاید از نسل م مددی : آیت الله

گردد به ماده ، بعد هم باز کند که ایشان شیخ هم گفته برمیشناسم ایشان نقل میعلی ای حال شیخ محمد عراقی میثمی که الان من نمی

دهد . را به شیخ نسبت می آن هم این مطلبگوید که مرحوم محقق رشتی ، مرحوم آقای شیخ حبیب الله رشتی در بدایع الافکار  ایشان می

ها معروف بود من چون کتاب را مفصل است اصول بدایع بین نجفیآن خیلی هم اب خودش است ، البته بدایع کل اصول نیست  بدایع کت

گاهی اما احاطه خواندم گاه  کتاب ندارم میداشتم و  این نحو میی به کل  به  ایشان یک دوره اصول را  سال طول  120گفت  گویند اگر 

 ید .کش می

کرم   وکانهایشان یک عبارتی دارد که بلی  یع هم  در کتاب بدا : أ یقول به شیخ مشایخنا الأعظم العلامة الأنصاري طاب ثراه وان معنی قوله 

یدا المجیئ    ز ید منك الاکرام بعد  اکرام را قید زده است ان جائك ، أر ، خوب ،  به معنای هیات گرفته  ید را به معنای وجوب گرفته  این ار  ،

نکرده است ند به هر حال ایشان که خو معنا نکرده خدا رحمتش ک الاکر گفت میباید ب معنا  و یجب علیک  المثلا  مجیء واجب  ام بعد 

ید منک ک  علی  .نه ار

این کتاب میعلی ای حال این  انصاری  خواهد اثبات کند که این اشتباه نیست که مرحعبارتی است که مرحوم ، یعنی محقق  وم شیخ 

بین قطع موضوعی یقوم الا یقی  تان باشد که فرق بین قطع طر ، یک عبارتی هم در اول رسائل شیخ هست شاید یادقدس الله سره   صول به و 

یقی دو  الطر این جوری است لکن در بعضی از نسخ کلمهاصطلاح مقام قطع  این در عبارت شیخ   ، دارد بعض ن الموضوعی  ی بعض 

یق ، اصول غیر تنزیو مرادش اصول تنالاصول و گفتند همین هم درست است    .شود لی نمیزیلی است ، اصول تنزیلی قائم مقام قطع طر
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از آقای بجنوردی شنیدم ، خیلی ع فرمودند هم در نوشتار آقای  نمیجیب هم هست هم آقای خوئی این مطلب را نقل  آن وقت من 

شود ، حدثنی  جایی پیدا نمیها سماعی است که  از آقای بجنوردی شنیدم از مرحوم آقای نائینی اینها یک علمبجنوردی هم نیامده من  

زی  فشارکی از قول میرزای شیرایم یا توسط مرحوم  دانم مستقم آقای نائینی که مرحوم آقای نائینی حالا نمینوردی از مرحو بجمرحوم آقای  

ی  ی بعض هست در آن نسخه ی مصحح کتاب رسائل کلمهکردند از قول میرزای شیرازی که در نسخهجایش را الان در ذهنم نیست نقل میاین

 گویند اضافه کردند .بعض نبوده بعض را میگویند اصلی شیخ انصاری در این نسخی که می

ی بعض هست در همین رسائل ، کلمهی شیخ که ایشان من از آقای بجنوردی شنیدم نقلا عن النائینی نقلا عن الشیرازی نقلا عن نسخه

یخش را هم عرض کردم خدمتتان  سائل نگاه کنید قیام الاصول بعض الاصول اگر ناول ر   8 – 7ی  صفحه گاه کنید این را شرح ندادند من تار

ی بعض هست این را من ی تصحیح شده این کلمهی اصلی در نسخهفرمودند به اینکه مرحوم شیخ در نسخهزای شیرازی میکه مرحوم میر

ایشان قطعا اعتماد می دانم حالا غیر از این  کنم لکن آنچه که من خودم میاز آقای بجنوردی شنیدم ، حالا چون از ایشان شنیدم من به نقل 

 عد خود شیخ الحاق کرده است .ظاهرا نبوده لکن بوشته خود شیخ اول نن که ظاهرا در اصل نبوده است ، یعنی آ

د شیخ در نقل یعنی بعگذارد اما اگر این نقل بنا بر این  آقای بجنوردی که جای بحث نمیگر این ، چون نقل شیرازی امراد مرحوم میرزای 

ی بعض الاصول نبوده و الا در اصل نبوده در اصلی که خود شیخ نوشته این کلمهاست تصحیحش کرده است ، تصحیح هم کار خود شیخ  

 ؟ی الاصول بوده است . یعنی فرقی بین بله آقا است کلمه

 اخ کردند .استنس هایبعضیکی از حضار : یعنی قبل از اینکه شیخ تصحیح کند 

لا این مطلب را بنده از ی بعض را خود شیخ حاه ایشان تصحیح کرده ایشان کلمهی بعدی کآیت الله مددی : بله استنساخ کردند دوره 

ها  آشتیانی در اصطلاح نجفی زای حالا آن مطلب ، عرض کردم من یک نسخه از کتاب رسائل دارم به خط مرحوم میرگویم غیر از کجا می

از عجایگویند مرحوم آقای شیخ محمد حسن آشتیانی  مرحوم آشتیانی لسان الشیخ به او می دانید که شاید ها میب روزگار است این هم 

وارد حوزه شدند مرح  200ک مثلا  نزدی یبا حدود  ی شیخ محمد حسن  اوم آقسال قبل  تا تقر سال دیگر ما از خاندان    30 – 20از آشتیان ، 

با فوت مرحآشتیانی دیگر ظا شیخ محمد حسن بود  آقای  وم آقای میرزا باقر ، میرزا باقر پسر میرزا احمد بود که پسر  هرا معمم نداشته باشیم ، 

ها  ای داشتیم از آشتیانی دیگران عده قای شیخ مرتضی و  باقر دیگر یک چند نفر دیگر آ آشتیان بودند ، بعد از مرحوم میرزا ها به حساب اهل  این

 . ت منقرض شده استها روحانی نمانده است اصلا روحانیت در این بیتیانیآشم دیگر از بیت  دانی که من میاقر تا آنجایبعد از فوت میرزا ب
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ای  مرحوم آق به خطای که من دارم هنوان داشت در نسخران بود و خیلی عمیرزای آشتیانی خوب خیلی شخصیت بزرگی در تهمرحوم  

سال قبل از وفات شیخ    18است یعنی    1281وفات شیخ    1263خ ، آخر نسخه نوشته یسال قبل از وفات ش  18ساخ کرده  نی که استنآشتیا

، یک روز ماهی م ، تصادفا هم نزد من بود یک مدت چند نسخه هست نزد من تصویر کردم ، نسخه نزد مرحوم آشتیانی بود از ایشان گرفت

ی اجدادی ما را بده ضایع نشود از بین نرود ، غرض من یک هی خودمان را بده اقلا نسخآشتیانی خیلی مودب بود گفت بابا نسخهآقای 

بالایش  ی خط  کند اصلا نحوه د با یک خطی که فرق میبعاسترداد کردم در آنجا در خود متن الاصول است ، گرفتم و نسخه را    پی از آنکفتو 

یاد  ای که من دارم و در جاهایی در حاشیه هم بعضی از کلمات کم ه، آن نسخی بعض را بالای اصول نوشته است ، کلمهنوشته بعض  و ز

 قطع است .  ثدر بحث قطع است جای دیگر ندارد تصحیحات در بحدارد اما اینها همه 

یبا حدود یک  تقر این خط خوردگی صحیح است  صفحه است ایشان خط کشیده است مثل ضربدر یک جا هم  بعد در حاشیه نوشته 

این رساله ا ، ظاهرا مرحوم شیخ هم این رساله ،  سمش حجیة المظنة است اولش بحث قطع را دارد ، اسم خود مرحوم آشتیانی در حاشیه 

دارد  المظنة است ظاهرا این چون بعد برائت و اشتغال است بعد استصحاب است بعد چه حجیة  رسال ط ا خاما در آنههار تا رساله را کامل 

 قطع است در آنجا دارد این اولا یک . ی بحث این رساله این خط زدگی در اولزدگی ندارد 

گوید  دهد کل اصول را میوقتی عبارت شیخ را شرح میکه چاپ جدید هم شده است ، شرح رسائل است که  ثانیا ایشان در بحر الفوائد  

ی اول شیخ بوده در شرح نسخهپرت بوده یا نظرش به همان سش حواگوید ، حالا یا ایشان  اصول تنزیلی را نمی  در شرح عبارت ، خصوص

به کل اصول است . درش نمی گوید که مراد شیخ از در اینجا بعض اصول و مرادش اصول تنزیلی است و بحر الفوائد عبارت ایشان مشعر 

چون ایشان در ل من از مرحوم آقای بجنوردی شنیدم عرض کردم درست هم همان است که اصول تنزیلی باشد بعض باشد . علی ای حا

این را چاپ ن چاپ هم که نکردند ، مرحوم بجنوردی از مرحوم  ئی هم که نشنیدیم  ز آقای خو کردند مرحوم آقای بجنوردی ، امنتهی هم 

 ی بعض هست .کلمه ی خود شیخخهکه در نسشیرازی نائینی از مرحوم میرزای یرازی ، از میرزای ش

ی بعد است اینجا دیگر  ضافه کرده تصحیحش کرده است ، این تصحیح شیخ برای مرحلهشود که بعد شیخ ااین معنا درست میو این به 

این  گویند در مطابه مناسبت ما خارج شدیم این مطلبی هم که می یرات شیخ آمده  در تقر یر دیگر  رح آمده  درست است ، چون در یک تقر

زی  سید شیرافرماید که حکی مرحوم  لله رشتی هم آمده پس این اشتباه ، این که ایشان بعد میی شیخ حبیب اهم آمده در کلمات مرحوم آقا

 ، این مطلب اینجا .که این اشتباه کرده مقرر اشتباه کرده این روشن نیست ، ظاهرا مطلب به شیخ ثابت باشد 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 15/11/1403 -03/02/2025 - شنبهدو                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 15 صفحه                                                                                                                                                                                 54جلسه: 

       ........................................................................ 

 نقول یمکن تصورا ف

 دو ؟  الا عرفی هست که به هیات بخورد یا به ماده یا به هریکی از حضار : ح

شود  عقد میظهور منپیدا کرد به آن مقداری که  آیت الله مددی : خوب باید حساب بکنیم عرفیت فهم عرفی را باید ببینیم ، اگر هم اجمال  

ید آمد آن وقت نان بخر ،  آید که به هیات میبه ذهن ما میکنیم . قبول می واجب است بری نان بخری  خورد یعنی هدف این است که اگر ز

ید است آن بر تو خنه نان  یدنی که بعد از ز  .واجب است ر

 گیرد این ؟ یکی از حضار : اصلا قید وجوب می

اما آنکه مرحوم شیخ است  ، ظاهر عرفی به نظر ما این  د حکم است  یآیت الله مددی : قید وجوب ، ظاهرش قید وجوب باشد ، ق گفته ، 

د یمکن تصورا ، عرض کردیم این تصورات در باب ظهورات  گویگوید یمکن تصورا ، مرحوم نائینی میآن هم امکان دارد لذا مرحوم شیخ می

فرض توانید  ، فرض که بحث علمی نیست که ، شما میاینها عالم تصور و تصدیق ندارند ، فروض است  چونارزش ندارد دقت کردید ؟ 

 کنید . 

ا، این مراد ایشا  الافرادي إلی المفهومالشرط ن یرجع ا ایفرادی یعنی ماده ن از مفهوم  افرادی ، مراد از رده به مفشان تعبیر کروشن شد  هوم 

یدٌ ق افرادی اکرام ، یعنی ممکن است ان جائک ز  ؛ید اکرام باشد یعنی قید ماده مفهوم 

ید اول این تصور میوالنسبة علیه ،   الترکیب  ورود  قبلی المفهوم الافرادی  ال شود  کند واجب می یعنی اینطوری بگوید اکرام بعد از آمدن ز

 شود .کرام بعد از آمدن واجب میا

 خوب وجودی نیست که وجودی باشد ، وجودی ندارد که وجود  : یکی از حضار

رادی چیست ؟ این تعابیر را خیلی دقت  مراد از افروشن شد  شود  گر اکرامی که بعد از آمدن شیخ است آن واجب میه مددی : نه اآیت الل

 ؛گاهی ممکن است در زمان ما تعابیر دیگری هم بکنند لکن مراد آن ماده است بکنید 

 م است دیگر ؛ فعل مکلف اکرا، هو فعل المکلف  المتعلق الذي إلی القید یرجع أي

السابقة علی ،   ورود  في المرتبة  اینالحکم علیه  . یک دفعه جا یعنی وجوب حکم هم  ید واجب است  از آمدن ز اکرام بعد  یعنی گفته 

ید وجوب پیدا میگوید نه می  را گرفته افرادی ن شود وجوب ، این را گرفته ترکیبی آبعد از آمدن ز
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 و ثانویه کرده حضار : تقسیمات اولیه یکی از 

 ثل تقسیمات به قول شما ؛ ه مددی : ها مآیت الل

 ید ؛ گو ، و لذا خودش میوهذا هو المراد 

بعد  اکرامقید به اکرام خورده  پس وجوب مشروط نیست ، اکرام مشروط است ،    لقالمادة الذي ینتج الوجوب المط إلی القید  رجوع من

 ، وجوب اطلاق دارد ؛ از آمدن شیخ واجب است نه وجوب مشروط است وجوب مطلق است 

 شان از متعلق اکرام است ؛ ، مراد ایالمتعلق  المادة هو لحاظ إلی القید رجوع فان معنی

 اشد ؛ ، هیات افعل است که وجوب بدر اینجا هیات است کم ، مراد از حعلیه الحکم  ورود في المرتبة السابقة علی

 مقید باشد ؛ به این قید مقیدا بذلك القید ، 

 آید بله ؛ حکم می، بعد که شما اکرام را محدود تصور کردید الحکم  وبعد ذلك یرد

 د ؛ ها نبو خیلی تفصیل داده احتیاجی به این شرحبما انه مقید بذلك القید ، لکن حکم علیه یرد الحکم 

یکون وجوب الصلاة مطلقا غیر   ذئنیفح.  أو مع الطهارة وبعد ذلك أوجبها علی هذا الوجه  القبلة  إلی  کما ذا لاحظ الصلاة مقیدة بکونها

 از این جهت ؛ ط است رو مش چون بحث ایشان در وجوب مطلق و بقید ،   مقید

  .الصلاة  وان المقید هو

 این یک ، یک ؛ ویمکن 

 ، امکان این را هم دارد ؛ الترکیبي  ان یرجع الشرط إلی المفهوم

 ء ؛معنای انشاء ، ایقاع یعنی انشابه نشائی ، نسبت ایقاعیه همان نسبت ا، أي إلی النسبة الترکیبیة ، بمعنی ان تکون النسبة الایقاعیة 

یدٌ این ق ، هیئتشالهیئة   التي تتکفلها است ، فاکرمه در اکرمه دو چیز  ید. یعنی من الان مثال بارز برای شما زدم خیلی روشن ان جائک ز

یم یکی اکرامد اگر ق. آیا ، هیئت اکرم  کرمه  اماده یکی هیئت ،  ار برای ماده بود  ید  ان جائک قید است برای هیئت یا قید است برای ماده ، 

 ی ، مراد مرحوم نائینی روشن شد ؟ دیگر معنای ترکیبقید است برای معنای افرادی ، اگر برای هیئت بود گوید می
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 ، هیئت اکرم ؛ مراد از نسبت ایقاعیه اکرم ، بمعنی ان تکون النسبة الایقاعیة 

 .  الهیئة مقیدة بذلك القید التي تتکفلها

 ان شاء الله تعالی . کشد برای فردا یم شرح بدهیم طول می، دیگر این یمکن را اگر بخواهیم چند تا یمکن دارد بخواهویمکن ان یکون  

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


